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  ثیر بلاغی آن در قرآن کریمأمعترضه و ت ۀجمل
  

  1مهدی ممتحن 
  

  چکیده
بر اساس رفته و بلکه در جای خاص خود قرار گ زاید نیست؛در قرآن  همعترض ۀجمل 

 یبخش ،از سیاق کلام حذف شود کرده است؛ طوری که هرگاهمقتضای حال کاربرد پیدا 
، لذا سامان یافتهخاصی دقت نظم و  چرا که عبارت قرآنی با؛ شود میساقط  کلاماز 
معترضه چه در متون زبان عربی یا  ۀبررسی جملبرای . داشته باشدتواند ضعف تألیف نمی

مانند تذییل و نیز های آن با دیگر اصطلاحات بلاغی قرآن کریم، پرداختن به تفاوت
اله به آنها ضروری می نماید که در این مقتکمیل و احتراس و جملات حالیه و استینافیه 

   .پرداخته می شود
  استینافیه و حالیه ۀجمل ،تذییل و تکمیل ،اعتراض ،قرآن کریم: های کلیدیواژه

  
  طرح مسئله. 1

و نیز انواع جملات هم مضمون و اغراض نحوی آنها معترضه و اغراض و مفاهیم آن  ۀجمل
   .از اهیمیت بسزایی برخوردار استقرآن کریم و زبان عربی در 

مفهوم جمله و دستور زبانشناسان و نحویان  لازم است، نخستانستن اهمیت آن برای د
به بحث دربارۀ انواع جمله از جهت نقش بررسی کنیم و آنگاه را با کلام  تفاوت آنو سپس 

جمله اسمیه و فعلیه و ارزش بیانی و نحوی  اغراض و اهداف بیانی دو از آن پردازیم و پسب

                                              
  dr.momtahen@gmail.com               عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت. 1

  87دی : تاریخ پذیرش  86اسفند : تاریخ وصول
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را در بلاغت و  ارزش آن سرانجام، و کنیممشابه را ارزیابی  معترضه و دیگر جملات ۀجمل
  . نماییمهای قرآن کریم بررسی آیه

  
  جمله و کلام تعریف . 2

بازشناسی معنای لغوی و اصطلاحی جمله و کلام پیش از هر بحث دیگر ضروری می نماید 
  .که اینک به آن می پردازیم

شود که گردهم آمده باشند اطلاق می بر گروهی از مردم »جَمَلَ« :معنای جمله. الف
که تعداد  گروهی از چیزهاستو جمله ) لغت جمله؛ ابن فارس، جَملََ ۀمادابن منظور، (

 ،َالفرقان( لو لا اُنزلَِ علیه القرآن جملۀً واحدۀ: ؛ چنان که در قرآن آمده استمعینی داشته باشد
33(.   

شده باشد، جمله و مسندالیه تشکیل  دارای اسناد و از مسندترکیبی را که  ،در اصطلاح
جاءَ «و ) 1 ،خلاصالا( »اللَّهُ أَحدَ«مانند است؛  به دو شکل اسمیه و فعلیه می گویند و آن 

با جملات ). 217لبدی، (اند هم خواندهزیربنای ساختاری کلام را جمله  ).49سبأ، (»  الْحقَ
   .)30ابن جنی، (گیرد شود و اندیشه شکل میسخن گفته می

و در  )، لغت کلاممعین( ی سخن و گفتار استامعنه کلام در لغت ب :کلاممعنای . ب
 ،نحوی که چون گوینده خاموش شوده که مفید خبری باشد، باست ای جمله ،اصطلاح

 قصودخاص که بر مالفاظی أدای به تعبیر دیگر، کلام عبارت از . شنونده در انتظار نماند
 »االلهُ أحد« :مثل ؛ممکن است یک جمله باشدآن ). 19، همان( ذهن متکلم دلالت داشته باشد

إن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۀٍ من مثله و « :مثل ؛متداخل ۀو یا چند جمل
  ). 23 ۀ،البقر( »ادعوا شهداءکم من دون االلهِ إن کنتم صادقین

  
  انواع جمله. 3

اند که بندی کردهاشتن نقش به دو گروه تقسیمداشتن یا نداز نظر ، جمله را دانشمندان نحوی
  : ند ازاعبارت
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-نمیو  جملاتی که محلی از اعراب ندارندبرخی از  :نقش اعرابیجملات بی .الف

 ،ابتدائیه  ،معترضه: اند از، عبارتکنندبازی را نها توانند جایگزین لغت مفرد باشند و نقش آ
   .)536هشام، ابن ( و جز آنها استینافی  ،صله ،تفسیریه
توانند نقش جملاتی که نقش دارند و میترین مهم :جملات دارای نقش اعرابی .ب

، مفعولیو نظایر آنها وصفیه ،حالیه ،اضافیه ،خبریه :ند ازاکنند، آنها عبارتبازی لغت مفرد را 
   .)222 ،الکامل فی النحومبرد، (

  :نوع تقسیم شده است جمله را به اعتبار کامل یا ناقص بودن معنا نیز به دو
و میان آن دو تفاوتی  ندااندیشمندان نحوی بر این باورند که جمله و کلام یکیاغلب 

یابد برای این نظر است که کلام آن است که از دو اسم ترکیب میولی زمخشری  ؛نیست
) جملۀ فعلیه(شود ؛ اما جمله آن است که از یک اسم و یک فعل ترکیب می)جملۀ اسمیه(
  ).1/20، المفصل شرح(

ای می داند که معنای مفیدی داشته باشد؛ چنان که گفته کلام را جملهابن مالک نیز 
؛ کلام عرب عبارتی استی است که مفید معنایی باشد؛ مانند کلامنا لفظ مفیدٌ کاستقم: است

    .)9-1، بن عقیلا( پایداری کن
تواند کامل ، اما جمله  میچرا که شرط کلام افاده است ؛ولی جمله اعم از کلام است

ی کامل نیستند یکدام به تنهاجواب، که هیچ ۀشرطیه و جمل ۀصله و جمل ۀمانند جمل ؛نباشد
   .)2/490ابن هشام، (توان آنها را کلام خواند و نمی
  

  معترضه  ۀاعتراض و جمل. 4
چوبی که در  ۀمعنای عارض شدن یا مانع گشتن است، مانند تخت هاعتراض در لغت ب

 ،مختار الصحاح(زدن دشمن با نیزه و کشتن او مانع دشمن شدن با شود یا مانع رودخانه 
   .)هماد، همان معجم الصحاح؛ مادۀ عَرضَ
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یا دو کلام متصل  ر اصطلاح آن است که یک جمله یا بیش تر در میان کلاماعتراض د
؛ 1/335جنی، ابن: و نک 230 هاشمی،(هم آورده شود و محلی از اعراب نداشته باشد ه ب

  .)2/506ابن هشام، 
عبارتی است که معترضه  ۀجمل: گوید) ق794ت (زرکشی بدرالدین محمدبن عبداله 

میان یک کلام یا دو کلام که معنای به هم پیوسته ای دارند، فاصله می اندازد و بدون آن هم 
   .)3/62همو، ( فایدۀ جمله معترضه یا تأکید است و یا تشدید. غرض کلام تمام است

  
  معترضه  ۀجمل کاربردموارد . 5

  :معمولاً جملات معترضه در موارد ذیل به کار برده می شود
  نوادبُ لا یملکنه و نوائحُ  -و الأیام یعثرن بالفتی -وفیهن: مانند ؛میان مبتدا و خبر .الف
وَقُودُهاَ   قُوا النَّارَ الَّتیفَاتَّ - وَ لَنْ تفَعَْلُوا - فَإِنْ لَمْ تفَْعَلُوا : مانند: ؛میان شرط و جواب .ب

   .)24، ۀالبقر(  النَّاسُ وَ الْحِجارَۀُ أُعِدتْ للِْکافِرین
 وَ إِنَّهُ لقََسَمٌ لَّوْ تعَلْمَُونَ عَظیِمٌ*  فلََا أُقسِْمُ بمَِوَاقِعِ النُّجوُمِ: مانند ؛میان صفت و موصوف .ج

   .)77- 75ۀ، الواقع( إِنَّهُ لَقرُْءَانٌ کَریِمٌ* 
معترضه  »ابیک«که  ....یعرف مالکاً -و ابیک –ذاک الذی  :مانند ؛میان موصول و صله .د

   .)430 ،دیوان جریر(که جمله صله است  »یعرف«و  »الذی«است میان 
 )513ابن هشام، ( تزال ظالمۀً –أراها  –و لا  :مانند ؛میان حرف نفی و لغت منفی .هـ 

  .»تزال« و »لا«معترضه است میان  »أراها«که 
  

  اعتراض در بلاغت. 6
یکی از محاسن کلام و شعر این است که کلامی در کلامی بر اساس دیدگاه ابن معتز 

، مطلوب( کلام در یک بیت کامل گردددیگری که معنایش کامل نشده، در آید و پس از آن 
1/243(.   
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دیوان (نک المطالا رأوک تعلّموا م -و انتَ منهمُ  -لو أنّ الباخلینَ: مانند این بیت شعر
  . جملۀ معترضه است »وانت منهم«در این بیت . )1/150، کثیرعزه

تأکید غرض از آن و است  در قرآن و حدیث و شعر و نثر گسترده عبارات معترضه 
که استثنا  اندازد ، مگر آنمی فاصله جمله ین است که میان ارکان ااست و از شروط آن 

البدیع فی همو، (تأکید دارد که نباید اعتراض زائد باشد  ذابن منق. )1/335ابن جنی، (باشد 
  .)130، نقد الشعر

، ولی نام حشو بر آن اطلاق کرده و برشمردهاز محسنات معنوی را سکاکی اعتراض 
مثل زرکشی، قزوینی، دیگر گروهی ؛ اما )202همو، (جمله بدون آن کامل است : گوید

   .)3/56زرکشی، (اند و لازم دانسته جمله نامیده ۀکنندرا کامل آنعلوی، تفتازانی و مغربی 
  

  تفاوت اعتراضیه و حشو. 7
: انداست؛ اما برخی میان آن دو فرق گذشته و گفتهسکاکی میان اعتراض و حشو فرقی ننهاده

اما حشو تنها اقامۀ وزن است و  ؛کند عتراضیه زیادتی در غرض متکلم و گوینده ایجاد میا
  . کند نمیهدف دیگری را دنبال 

  :نمونه از اعتراضات قرآنی آیۀ ذیل است
وَ إِنِّی سمَیْتُها  -  وَ اللَّهُ أَعلَْمُ بمِا وَضعَتَْ وَ لَیْسَ الذَّکرَُ کَالأُْنثْى -  قالتَْ ربَ إِنِّی وَضعَْتهُا أُنثْى

   .)36 ،آل عمران( مَرْیَمَ
 ؛از سخنان مادر مریم نیست »الذَّکَرُ کاَلْأنُْثى وَ اللَّهُ أَعلَْمُ بِما وَضَعَتْ وَ لیَْسَ «عبارت 

  ). 1/247، مطلوب(بلکه معترضه و از سخنان پروردگار است و بیان آن جهت تعظیم است 
  : آورد که آیه شریفۀ ذیل است در تأکید این مطلب، زمخشری شاهدی بر این امر می

وَ اتَّخَذَ  -وَ اتَّبَعَ ملَِّۀَ إِبْراهیمَ حنَیفاً  -وَ هُوَ مُحْسِنٌ  وَ مَنْ أَحْسنَُ دیناً ممِنْ أَسلَْمَ وَجْههَُ للَِّهِ
اعتراضیه است و محلی  » وَ اتَّبَعَ ملَِّۀَ إِبْراهیمَ حنَیفاً «که جمله ) 125 ،النساء( اللَّهُ إِبْراهیمَ خلَیلاً

 چرا که باری از اعراب ندارد و فایدۀ آن تأکید بر پیروی ملت ابراهیم از او و خدای اوست،
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ولی اگر معطوف بود،  ؛تعالی او را خلیل خود قرار داده و ملت نیز باید از راه او پیروی کنند
  ). 5/183، وصافی؛ 1/301همو، (رساند  یا حالیه، چنین مفهومی را نمی

تواند  اند که میدانند و گفته نمیشرط معترضه را در میان جملات  ۀگروهی آمدن جمل
وَ قالُوا حَسبُْنَا  :ۀمانند آیۀ شریف ؛رده شود و یا ارتباط بما قبل داشته باشددر آخر عبارت آو
  ). 173 ،آل عمران(  اللَّهُ وَ نعِْمَ الْوَکیل

حَسبُْناَ ( اولی ۀانشائی است و جمل ) نعِْمَ الْوَکیل( دوم ۀنظرشان بر این است که جملآنان 
   .)230 هاشمی،(جمله معطوف نیست بنابراین  ؛خبری، و عطف آن ناممکن است )اللَّهُ
  
  تفاوت تتمیم و اعتراض. 8

را در میان  ولی آوردن آن ؛باشداعتراض جمله لزومی ندارد، گروهی بر این باورند که 
  .؛ برخلاف تتمیم که لازم است، جمله باشددانندجملات لازم می
تتمیم جمله ت، نیازی نیسکه  دانستباید  اما ؛شودبا تتمیم اشتباه اعتراض ممکن است 

و محلی  بازی می کندتتمیم نقش فضله کلام را  .که معترضه باید جمله باشد در حالی ؛باشد
و برای تأکید به کار  استتذییل جمله تفاوت آن با تذییل در این است که  .از اعراب دارد

   .اندبه هم پیوسته ی آورده می شود که به لحاظ معناولی معترضه در میان دو کلام رود؛می
مفعول یا حال و یا جار و مجرور  :مانند تتمیم گویند؛ای در کلام اضافه کردن فضلهبه 

ابن المعتز  ۀطراواتی ایجاد کند و با حذف آن کلام مبتذل خواهد بود، مانند سرود اکه در معن
  : کندتوصیف میچنین که اسبی را 

  رجلُُفطارت بها أیدٍ سراعٌ و أ  سیاطنا)ظالمین(علیهاصببنا
  هادهد که اسبدهد و نشان میکلام طراوت خود را از دست می »ظالمین«با حذف 

ند و نیازمند ضربات محکمی هستند و جهت اطناب در صلح میان عشایر و مدح اهوشکم 
  ).233 هاشمی،(شایسته است 

  .است) ع(ز جامی که در مدح حضرت علیو مانند این بیت شعر ا
  خیبردر از بیخویشتن  کنده  سرقدرت دست حق از و زده
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  ) 137 ،تقوی( 
  . دهد تتمیم است و جنبه تأکید و مبالغه را نشان می »بیخویشتن«بیت این در 
  

  احتراستفاوت اعتراض و . 9
نیز تکمیل گویند و هدف از به کارگیری آن دفع ایهام از ماقبل خود است و این را احتراس 
  : مانند این بیت طرفه ،در میان کلام. بارت باشدتواند در میان یا آخر ع کلام می

  میهۀٌ تـصوبُ الربیع و دیم  -غیرَ مفسدها-فسقی دیارک
  ) 233هاشمی، ( 

آورد، با  چنین است که چون باران غالباً خرابی به بار می »غیرمفسدها«آوردن عبارت 
  . دهد که مفسد و خراب کننده نباشد آوردن احتراس توضیح می

  
  تذییلاوت اعتراض و تف. 10

جملۀ معنای  ایچنین جمله. را تذییل گویندمستقل دیگری  ۀجملبه دنبال ای آوردن جمله
وَ قلُْ جاءَ الْحَقُّ «: شریفه ۀمانند این آی ؛گیرد، تا تأکیدی بر مفهوم آن باشدمی در برقبلش را 

ذلِکَ جَزیَْناهُمْ بِما کَفَروُا وَ « :یا آیۀ شریفۀ) 81 ،الأسراء( »وَ زَهَقَ البْاطِلُ إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقا
  ).17 ،سبأ( »هلَْ نُجازی إِلاَّ الکَْفُور
تذییل است و جهت تأکید ماقبل خود به کار  »إِنَّ الْباطلَِ کانَ زهَُوقا «در آیۀ نخست 

  . نیز تذییل است »وَ هلَْ نُجازی إِلاَّ الْکَفوُر «دوم  ۀرفته و در آی
  

  معترضه و حالیه تفاوت. 11
  :میان جملۀ معترضه و حالیه دو تفاوت مهم به این قرار وجود دارد

حالیه نقش دارد و محلاً منصوب  ۀولی جمل ؛معترضه محلی از اعراب ندارد ۀجمل .الف
  . است
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آغاز  »لا«یا   »لن« یا »سوف«یا  »سین«تواند با حروفی مانند  معترضه می ۀجمل .ب
  .ز هرگونه حروف تسویف و استقبال تهی استحالیه ا ۀولی جمل ؛شود

  : تفاوت این دو جمله را می توان در مثال قرآنی ذیل ملاحظه کرد
 » وقَُودهَُا النَّاسُ وَ الْحِجارَۀُ أُعِدتْ للِْکافرِین  فَإِنْ لَمْ تفَْعلَُوا وَ لنَْ تَفعْلَُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتی «

   .)24ۀ، البقر(
حالیه  »أعدتّ«ولی جملۀ است؛  شروع شده  »لن«معترضه است و با  »علوالن تف« ۀجمل

و جواب میان دو بخش شرط  ۀ مذکورمعترضجملۀ . خالی است تسویفاست و از ادوات 
 است دیگر آمده ۀدنبال جمله ب ؛ اما جملۀ حالیۀ یاد شده،قرار گرفته و تأکیدی است

   .)1/77، وصافی(
حالیه با شرط خبری  ۀولی جمل ؛انشائی یا طلبی باشد ،معترضه ممکن است ۀجمل .ج

ممکن است در بعضی موارد جملۀ حالیه  البته. آید و طلبی و تعجبی نخواهد بود بودن می
  :مانند این بیت ؛صورت ناهیه باشده نیز ب

 جراـفĤفۀ الطالبِ أن یض  اطلب و لا تضجر منِ مطلبٍ
  )2/42، همع الهوامع ،سیوطی(     

 ۀمانند آی ؛عطف باشد »اوو«تواند  حالیه، و می »واو«ین بیت ناهیه است و در ا »لا«
، بن مالک ۀشرح الأشمونی علی الفی) (36 ،النساء( »وَ اعْبدُُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِکُوا بهِِ شیَئْاً  «شریفۀ 

1/256(.   
إلَِّا لِمنَ تبَعَِ  وَ لاَ تُؤمْنِوُاْ «: شریفه است ۀمانند این آی ؛جمله معترضه طلبی و انشائی

  ).73 ،آل عمران(  هدَُى اللَّهِ أَن یُؤْتىَ أَحدٌَ مثْلَ ماَ أُوتِیتُم  قلُْ إِنَّ الْهدُىَ   دِینکَمُ
اعتراضیه و انشائی است و میان دو  »هُدىَ اللَّهِ  قُلْ إِنَّ الهْدَُى«جملۀ  مذکورشریفۀ  ۀدر آی

به پیامبری جز از می کردند، یکدیگر را توصیه که  است جمله از سخنان یهود قرار گرفته
 ،التفسیر الوسیط(بنی اسرائیل ایمان نیاورند و این بیانگر نهایت حسادت و کفر آنهاست 

هدایت است که تنها از سوی  ۀو اعتراض در این آیه نشان دهند) 2/218، وصافی؛ 3/188
  . خداوند متعال است



  67\ جملۀ معترضه و تأثیر بلاغی آن در قرآن کریم

حالیه ناممکن  ۀهمراه باشد و این امر در جمل »ف«تواند با حرف  اعتراضیه می ۀجمل .د
 مدُهْاَمتاَنِ*  ءَالاَءِ ربَکُماَ تکَُذِّباَنِ   فَبِأىَّ*  وَ منِ دُونهِِماَ جَنَّتَانِ « ۀمانند آیۀ شریف ؛است

 »مدهامتاّن«مبتدای مؤخر و  »جنتان«خبر مقدم است و  »من دونهما«و ) 64-62، الرحمن(
آغاز شده و اعتراضیه  »ف«با حرف  »فبأی آلاء ربکما تکذبان« ۀلصفت جنتان است و جم

است و میان صفت و موصوف قرار گرفته و این معترضه جهت تنبیه و هشدار است 
   .)27/121آلوسی، (

  
  تفاوت استینافیه و معترضه. 12

ن شود و به عنواآورده می پس از تمام شدن گفتاراست که کلامی جملۀ استینافیه عبارت از 
و غالباً با تکرار اسم یا صفت ) 68، الأقصی القریب فی علم البیان(پاسخ سؤال مقدر است 

*  تنَزیِلاً ممنْ خلََقَ الْأَرضَْ وَ السماَوَاتِ العْلُىَ «: مانند این آیۀ شریفه ؛شودشروع می
ا فىِ الْأرَضِْ وَ مَا بَینْهَُماَ وَ مَا تحَْتَ لَهُ ماَ فىِ السماَوَاتِ وَ مَ*  الرَّحْماَنُ علَىَ العْرَْشِ اسْتَوىَ

»  اللَّهُ لاَ إِلاَهَ إِلَّا هُوَ  لَهُ الْأسَْماَءُ الحُْسْنىَ*  وَ إِن تجَْهَرْ بِالْقَولِْ فَإِنَّهُ یَعلَْمُ السرَّ وَ أَخْفَى*   الثرََّى
   .)8-4، طه(

و ان تجهر « ۀو آی »استویالرحمن علی العرش « ۀاستینافیه در این آیات، آی ۀجمل
 ۀتوان گفت که جملبنابراین می ؛)16/349، وصافی. (»االله لا اله الا هو« ۀو آی »...بالقول 

   .)127 ،لبدی( استینافیه از جملات ماقبل خود جداست و متعلق به ماقبل نیست
  : آیدبه قرار است که در پی می اغراض جملۀ مستأنفه

ذَالکَِ «: ۀمانند آی ؛گویندنیز  »تذییل« آنمکن است به گاهی م: تاکید و تحقیق. الف
و هل نجزی الا «در این آیه جملۀ . )17 ،سبأ( »جزََیْناَهُم بِماَ کَفرَُواْ  وَ هَلْ نجَُازىِ إِلَّا الکَْفُورَ

  . کید استأاستینافیه و غرض آن ت »الکفور
 ۀصورت جملبر اساس مقتضای حال شنونده یا پاسخی به  اکامل کردن معن .ب

مانند  ؛گیرد مستأنفه برای سؤالی مقدر است که در اندیشۀ شنونده از سخن پیشین شکل می



  )7138 زمستان( ۀ پنجمماررآن و حدیث ـ شنامۀ ق شپژوه / 68

قَالَ رَب السماَوَاتِ وَ الأَْرضِْ وَ ماَ بَیْنَهُماَ  *  قاَلَ فرِْعَوْنُ وَ ماَ رَب العْاَلَمِینَ«: این آیۀ شریفه
  ).24-23، الشعراء( »إِن کُنتُم موقِنِینَ

قال رب السموات و «: گویدو او می ؟موسی چه جواب داد :کندی شنونده سؤال مییگو
   .)241باقلانی، ( »الأرض
  

   اغراض مهم جملۀ اعتراضیه. 13
  :آیداند، به قراری است که در پی میترین اغراضی که برای جملۀ معترضه یاد کردهمهم

 ،النحل( » لَّهِ الْبَناَتِ سُبْحاَنَهُ وَ لَهُم ما یشَْتهَُونَوَ یجَْعلَُونَ لِ«: شریفه ۀمانند این آی ؛تنزیه .1
چرا که جهت منزه ساختن خداوند از  ؛معترضه است »سبحانه« ۀجملدر این آیه،  .)57

داشتن دختر است و قبل از کامل شدن جمله آمده است و اشاره به زشتی سخن دو قبیلۀ 
   .)14/167آلوسی، (دادند  اوند میخزاعه و کنانه دارد که این نسبت را به خد

وَ إِذا بَدلْنا آیَۀً مکَانَ آیۀٍَ وَ اللَّهُ  «: ۀشریف ۀمانند این آی ؛تسدید و استوار ساختن کلام .2
   .)101 ،النحل( » أعَلَْمُ بمِا ینَُزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مفُْترٍَ بلَْ أکَْثرَُهُمْ لا یَعلْمَُون

معترضه که میان شرط و جواب قرار گرفته،  »االلهُ أعلمُ بما یُنزلَّ و« جملۀدر این آیه، 
 ،التفسیر الوسیط(کند کلام را استوارتر میاین جمله، . استتوبیخ مشرکان در  واست 

  . نداشتنسخ موضع محکمی  ،شدمعترضه حذف می ۀاگر جملدر اینجا  ).14/88
الَّذینَ إِذا فعَلَُوا فاحِشۀًَ أوَْ ظَلَمُوا أنَْفُسهَُمْ وَ  «: شریفه ۀمانند این آی ؛هشدار به امر مهم .3

ما فعَلَُوا وَ هُمْ   ذَکرَُوا اللَّهَ فاَسْتغَْفَروُا لِذنُُوبهِِمْ وَ منَْ یغَْفرُِ الذُّنُوبَ إلاَِّ اللَّهُ وَ لَمْ یصُِرُّوا علَى
  ). 135 ،آل عمران(»  یعَلَْمُون

صورت انشائی ذکر ه اعتراضیه است و ب »وب إلا االلهو من یغفر الذن«جملۀ در این آیه، 
که نشان است به صورت جمع به کار رفته  »ذنوب«شده و این دلالت بر اهمیت کار دارد، و 

تواند  و می و بخشایش همۀ گناهان از سوی اوستدهندۀ رحمت و رأفت خداوند متعال 
   .)213 همو،(باشد  و مهربانی نیز داشته »استعطاف« ۀجنب هاشمیبر اساس دیدگاه 
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إِذا جاءَکَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نشَْهدَُ إِنَّکَ  « :شریفه ۀمانند این آی ؛تکمیل یا احتراس .4
  .)1 ،المنافقون( » لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ یَعلَْمُ إنَِّکَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ یَشْهدَُ إِنَّ الْمُنافِقینَ لکَاذبُِون

اعتراضیه است و رسالت پیامبر را تأیید  »وَ اللَّهُ یعَْلَمُ إنَِّکَ لرََسُولهُُ « ۀجملدر این آیه، 
و این معنا برداشت  گشتتکذیب منافقان به آیۀ بعد وصل می ،شدمیکند و اگر حذف می
ی که آیۀ چنین یرسول خدا نیست و گو) ص(شد که سخن منافقان دروغ است و پیامبرمی

 که این سخن با ایهام »إنکَ لرسول االله و االله یشهد انهم لکاذبون قالوا نشهد« :شکلی داشت
  . همراه بود

وَ إنَِّهُ *  فَلاَ أُقسِْمُ بمَِوَاقِعِ النُّجُومِ*  « :شریفه ۀمانند این آی ؛بزرگ نمائی أمری مهم .5
  ).78-75 ،ۀالواقع( » إنَِّهُ لَقرُءْاَنٌ کَریِمٌ*   لَقَسَمٌ لَّوْ تعَلَْموُنَ عظَِیمٌ

 »و انه لقسمُ لو تعلمون عظیم«یکی جملۀ   :وجود داردمعترضه  ۀدر این آیات، دو جمل
و قصد مبالغه نسبت به سوگند دارد و اهمیت آن قبل از است میان قسم و جواب آمده  که

است که میان صفت و موصوف قرار گرفته و  »لو تعلمون«و دیگری جملۀ  جواب است
   .)169 ،علوی یمنی(رساند  را میتفخیم و بزرگی این قَسَم 

وَ نحنَُْ *  وَ أنَتمُْ حیِنئَذٍ تنَظرُوُنَ*  فلَوَْ لَا إِذَا بلََغَتِ الحلُْقْوُمَ « ۀشریف ۀآیمانند  ؛توبیخ .6
 »إِن کُنتُمْ صَادِقیِنَتَرْجعُِونهََا *  فلَوَْ لَا إنِ کُنتُمْ غَیرَْ مَدِینِینَ*  أقَْربَُ إِلَیهِْ مِنکُمْ وَ لَاکنِ لَّا تبُْصرُِونَ

   .)87- 83 ۀ،الواقع(
و انتم « ۀمیان جملکه  معترضه است ۀجمل »و نحن أقرب الیه منکم« ۀشریف ۀآیدر اینجا 
نشان دهندۀ توبیخ کفار و و  است قرار گرفته» ولکن لا تبصرون«و جملۀ  »حینئذٍ تنظرون

این است که ای کافران  است و معنایشبه جهت بی اعتقادی آنان به پروردگار مشرکان 
، قبول نکنیدو او را به پیامبری  اثر نپذیریدهمه وعظ و ارشاد پیامبر  دروغگو اگر از این

 که ما به او از شما نزدیک ، در حالیکرد، کاری نتوانید به گلو رسدکه جان  مطمئناً هنگامی
   .)27/240 ،التفسیر الوسیط(کنید  را درک نمی تریم و شما آن
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وَ وصَینْاَ الاْنساَنَ  « ۀشریف ۀآیمانند  ؛بر فردی خاص و ذکر خاص بعد از عام تأکید .7
» الْمَصِیرُ    أَنِ اشْکرُْ لىِ وَ لِوَالدَِیْکَ إِلىَ   وَهْنٍ وَ فِصاَلُهُ فىِ عاَمَینْ  بِوَالدِیَْهِ حَملََتهُْ أُمهُ وَهْناً علَىَ

   .)14، لقمان(
 است »حملته أمه وهناً علی وهن و فصاله فی عامین«لۀ شریفه جم ۀاعتراض در این آی

است و قرار گرفته  »أن اشکرلی و لوالدیک«و  »نسان بوالدیهو وصینا الإ« جملۀمیان دو  که
فراوان های  ها و مشقت جهت سختیه از پدر ب بیشاهمیت دادن به مادر  ۀاین نشان دهند

   .)503عباس، (او است 
وَ إِن کنُتمُْ  «: شریفه چنین آمده است ۀاین مورد در آی: نعاجز نمودن و تحدی کرد .8

عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسوُرَۀٍ من مثلْهِِ وَ ادعُْواْ شُهَدَاءکَُم من دوُنِ اللَّهِ إِن کُنتُمْ   فىِ ریَْبٍ مما نَزَّلْنَا علَىَ
قُواْ النَّارَ الَّتىِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِْجَارَۀُ  أعُِدتْ فَإِن لَّمْ تَفعْلَُواْ وَ لنَ تفَعْلَوُاْ فَاتَّ*  صَادقِِینَ
  . )24-23 ۀ،البقر( » للِْکَافرِِینَ

که قرار گرفته است ای شرطیهجملۀ میان و معترضه است  »ولن تفعلوا«در اینجا جملۀ 
از اعراب  محلی معترضهاین جملۀ . است »فاتقوا النار«و جواب آن  »فأن لم تفعلوا«آن  شرط

که عجز و ناتوانی آنها را از آوردن نظیری برای قرآن است ندارد و برای این به کار رفته 
   .)184 ،حساّن(نشان دهد 

  
  نتایج. 14

 ۀاعتراض و جملنتایجی که از مباحث این مقاله حاصل می شود، به این قراری است که 
 ؛شود نمیتلقی کلام  در معترضه تنها جهت زیباسازی عبارت و جملات نیست و حشو

  . رود بلکه از مقتضیات آن است و اگر حذف شود، بسیاری از مفاهیم عبارت از بین می
  . منحصر نمی گرددجملات دعائی  بهتنها  انواع متعددی دارد ومعترضه  ۀجمل

رود و به  جملات معترضه در میان یک عبارت یا دو کلام مرتبط به هم به کار می
  . ن عبارت بسیار اندک استکارگیری آن در پایا
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  م1980بیروت، دارالکتب العلمیۀ، 
عبدالرحمن، التلخیص فی علوم البلاغۀ، شرح عبدالرحمن البرقوقی، بیروت، قزوینی، جلال الدین 
  م1932دارالکتاب العربی، 

  م1988لبدی، محمدسمیر، معجم المصطلحات النحویۀ و الصرفیۀ، عمان، دارالفرقان، 
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  م2006، الدار العربیۀ، بیروت، و تطوها مطلوب، احمد، معجم المصطلحات البلاغیۀ
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